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بهراد رضوي ال هاشم و اعظم آهنگر سلابني

چكيده
توجه جوامع  ديرباز مورد  از  معناي سنتي  به  مشاركت 
اعتماد  شهروندي،  تعامل،  مفاهيم  است.  بوده  انساني 
آزادي و عدالت، حقوق،  نظارت،  پاسخگويي و  اجتماعي، 
تكاليف و ...، پايه هاي مشاركت مدني را پي ريزي مي كنند. 
جايگاه مديريت مشاركتي را مي توان با توجه به پيامدهاي 
مصرف،  الگوي  تغيير  سواد،  شهرنشيني،  شدن،  صنعتي 
تحول  دريافت.  ارتباطات  توسعه  و  زندگي  سطح  بهبود 
اجتماعي، گسيختگي  اين زمينه ها گسترش معضلات  در 
رواني  روحي  مشكلات  و  بيكاري  و  فقر  سنتي،  ساختار 
اساس  براين  است.  داشته  دنبال  به  را  كلان شهرها  در 
چگونه  كه  مي كنند  تأكيد  نكته  اين  بر  اجتماعي  عالمان 
مي توان نظم اجتماعي مطلوبي را براي به حداقل رساندن 
راهكارها  اين  از  يكي  كرد؟  سامان دهي  مشكلات  اين 
گسترش الگوي مشاركت بر مبناي انديشه محله گرايي و 
سازمان هاي محلي است. محله گرايي مي كوشد نوعي نظم 
اجتماعي برقرار سازد تا در سايه ي آن مناسبات اجتماعي 
تنظيم گرديده و امنيت اجتماعي، تفاهم و مشاركت مدني 

تحقق يابد. 
 با اين وجود، جهاني شدن و ناكامي برنامه هاي توسعه، 
مشاركت  بر  مبتني  اجتماعي  مناسبات  تعريف  باز  موجب 
و  نظري  مطالعات  است.  شده  محله گرايي  انديشه ي  و 
تجارب مشاركتي نشان مي دهد كه اين انديشه در تلاش 
ناكارآمدي  و  بيروني  مخرب  نيروهاي  با  تقابل  براي 
فراهم  افراد  براي  سرپناهي  اجتماعي،  تأمين  در  دولت ها 
اجتماعي،  انسجام  عامل  محله گرا،  انديشه ي  مي سازد. 
است.  محلي  مديريت  پيدايش  و  مدني  مشاركت  مقوم 
مشاركت مدني محله گرا به منظور افزايش احتمال ضريب 
تحقق طرح ها، مشروعيت بخشي و حمايت شهروندان از 
برنامه هاست. محله گرايي به مشاركت از زاويه ي گروه هاي 
اين ساختار فضاي مناسبي  اجتماعي، داوطلبانه مي نگرد. 
توسعه  براي  مناسبي  راهبرد  مي تواند  كه  مي كند  ايجاد 

پايدار تلقي شود. 

محله  مدني،  مشاركت  شهروندي،  كليدي:  واژگان 
گرايي، شهروند محله، مديريت محلي، انسجام اجتماعي.
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مقدمه 
حقوق  بر  ناظر  كه  است  مفاهيمي  از   ،(Civitas) شهروندي 
يونان  شهرهاي  دولت-  در  قدرت  توزيع  و  افراد  اجتماعي  سياسي 
فرد  از حقوق و وظايف كه دستيابي  بوده است. مجموعه اي  باستان 
مفهوم  اين  امروزه  مي كند.  تعيين  را  اقتصادي  و  اجتماعي  منابع  به 
مهم ترين ملاك مشروعيت نظام هاي دموكراتيك محسوب مي شود و 
حتي حكومت هاي غيردموكراتيك نيز از آن بعنوان ابزار توجيه افكار 
اين  كاربرد  اهميت  (شياني:164،1384).  مي نمايند  استفاده  عمومي 
پيدا  اجتماعي  و  انساني  رويكرد  توسعه  كه  شد  آشكار  زماني  مفهوم 
كرد و مفهوم فراگير حقوق سياسي و اجتماعي در جامعه مدني و حوزه 
با حق و سهم  در  اين اساس، شهروندي  بر  به خود گرفت.  عمومي 

قدرت سياسي، دموكراسي و مشاركت درآميخته است. 
مشاركت (Participation) به معناي احساس تعلق به گروه و 
شركت فعالانه و داوطلبانه در آن است كه منجر به فعاليت اجتماعي 
مي شود(محسني تبريزي،1373 :10). قدرت؛ موضوع اصلي مشاركت 
است و كنش اجتماعي؛ مشاركتي به طور گسترده مستلزم دارا بودن 

قدرت جمعي مشترك سياسي است ( اوكلي،1370: 40 ). 
نظريه پردازان علوم اجتماعي، مشاركت را معرف اصلي شهروندي 
متمركز  مشاركت  به  برابر  دسترسي  شرايط  بر  هابرماس  دانسته اند. 
 ,Habermas)مي كند پيشنهاد  را  گفتماني»  «اجتماعات  و  بوده 
ايده ي   ديگران،  با  ارتباط  در  و  مدني  اجتماع  در  افراد   .(350 :1992
كه  است  آن  مستلزم  شهروندي،  مي يابند.  باز  را  اجتماعي  تكامل 
كرده  مشاركت  حكومتي  نهادهاي  در  بتوانند  جامعه  اعضاي  همه ي 
و  وظايف  مسئوليت ها،  بردارنده ي  در  شهروندي  كنند.  نظر  اعلام  و 
و  روابط  شبكه ي  شهروندي  است.  مشاركت  نيز  و  متقابل  تعهدات 
درك متقابل است كه كنش فعالانه را در زندگي اجتماعي ضروري 

 .(345 :1994 ,Habermas)مي سازد
مفهوم مشاركت در ارتباط تنگاتنگ با مفهوم شهروندي است و در 
آن حقوق، وظايف، نقش و مسئوليت شهروندان مشخص و نهادينه 
شده است. مشاركت از زماني اهميت يافت كه محرز شد توسعه جز 
شهروندان  توانمندسازي  و  سياسي  ساختارهاي  كردن  دموكراتيزه  با 
ميسر نيست. بنابراين توانمندسازي شهروندان از طريق جلب مشاركت 
آنان در مديريت شهري (محلي) به دلايل زير مورد توجه واقع شده 

است : 
و  نيازها  با  شهري  مديريت  عملكرد  و  برنامه ها  انطباق  عدم   •

اولويت هاي شهروندان
• عدم توانايي دولت ها در تأمين منابع مالي و برنامه ريزي اداره و 

عمران شهرها 

• آموزش اجتماعي، توانمندسازي و استفاده از ظرفيت شهروندان 
در توسعه ي شهري 

 ,UNVHS  ) شهري  زندگي  فزاينده  و  روزافزون  پيچيدگي   •

 ( 1996
به  دستيابي  و  اجتماعي  زندگي  مختلف  ابعاد  در  مردم  مشاركت   
حقوق شهروندي مستلزم اتخاذ رويكردي خرد (محله اي) و مشاركت 
مدني در سطح محلي است و مي تواند فرايند شتابناك توسعه ي شهرها 

را تحت تأثير قرار دهد. 
اصول  و  ضابطه  از  خارج  محلات  نوسازي  فرآيند  ايران  در   
شهرسازي انجام گرفته و منجر به حذف محله هاي اصيل و قديمي 
بويژه در شهر تهران شده است. در شهرهاي سنتي، كوچه و محله به 
عنوان اولين ركن شهر به حساب مي آيد. هر محله، داراي تاريخچه، 
سابقه و معروف به نامي است كه برگرفته از موقعيت منطقه اي، صنفي 
و معروفيت افراد آن محل بوده است. براي مثال محلاتي چون محله 
طيب، محله گود، محله بازار، محله بارفروش ها و ...، در تهران قديم، 
به  ملزم  را  محله  اهالي  كه  بودند  نانوشته اي  قوانين  داراي  كدام  هر 
رعايت آن مي كرد. تخطي از اين قوانين مساوي با انزواي خاطي يا 
اخراج وي از محله بود. حتي جاهلان و افرادي كه به نحوي جزء اشرار 
به حساب مي آمدند، درحريم محله خود، حرمت ناموس و همسايگان 
و قوانين نانوشته را حفظ مي كردند و مطيع قوانين محله شان بودند. 
به  و  ارزش هاي خاصي دروني شده  ارتباطات محلي،  فرآيندهاي  در 
شيوه هاي سنتي در فعاليت هاي محلي مشاركت مي شد. بعلاوه؛ تعامل 
قوي بين افراد ساكن محله، رفع و رجوع كننده ي بسياري از مشكلات 
ريش  و  معتمدان  ميانجي  با  اختلافات  و  بود  محل  فردي  و  جمعي 

سفيدان محله فيصله مي يافت.
 بنابراين تحقق شهروندي فعال و واقعي با مشاركت همه ي اعضاي 
جامعه امكان تبلور مي يابد. نكته اساسي درك اين واقعيت است كه 
قدرت،  دشمن  و  آن  بودن  مشاركتي  و  توزيع  به  قدرت  ماندگاري 
شهروندي  مشاركت  توسعه،  الزامات  مهم ترين  از  است.  آن  انحصار 
و مدني است. ماهيت واقعي مشاركت اقتضا مي كند كه ساختارهاي 
منقبض و عمودي اجتماعي و سياسي به سمت ساختارهاي بسيط و 
گسترده ميل كند. مشاركت به مفهوم واقعي نظامي را مي طلبد كه در 
آن حدود اختيارات و نقش بازيگران حوزه ي عمومي ضابطه مند شده 
باشد. مشروعيت و در بازي ماندن بازيگري به ميزان مشاركت و التزام 
مشاركت  از  نوع  اين  دارد.  بستگي  بازي  اين  قاعده ي  به  آن  عملي 
مستلزم نهادهايي از جنس نهادهاي غيردولتي و مدني است (توسلي،  

 .(134 : 1382
 در جوامع مدرن دموكراتيك، مشاركت شهروندان در راستاي تأمين 
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با  از منافع فردي است. اين رويكرد  منافع جمعي، احترام و حراست 
تحقق نظريه حاكميت شهري (Urban Governance) بجاي 
است.  امكان پذير   (Urban Government)شهري حكومت 
حكومت شهري در واقع فرآيندي مديريتي است كه به ايجاد و حفظ 
زيربناها و ارائه خدمات شهري مي پردازد. اما حاكميت شهري فرآيندي 
كاملا سياسي است و مختص آن دسته از حكومت هاي محلي است 
انجام  به  نهادهاي عمومي  و  با مشاركت شهروندان  را  امورشان  كه 
مي رسانند (برك پور، 1382). بنابراين تحقق رويكرد شهروند مداري 
مديريت  ساختار  اصلاح  مستلزم  تهران  و  ايران  شهري  مديريت  در 
شهري و عينيت بخشي به مشاركت شهروندان با رويكرد محله گرايي 
محيط  با  آشتي  كه شهروندان ضمن  مي شود  موجب  امر  اين  است. 
زندگي و احساس تعلق به محله، ميزان مسئوليت پذيري خود را در 

جامعه افزايش دهند. 
 در اين ميان توسعه مفهوم محله تحت لواي مسأله اي بنام هويت 
Identity)) قرار مي گيرد. محتوي و عملكرد در نظريه ي محله در 
(1997 ,Kallus) قرن جديد مورد مناقشه قرار گرفته است. كالوس

سير تاريخي نظريه محله را بر اساس چهار مرحله تفكيك مي كند: 
• محله بعنوان واحد خودكفايي اداري و مديريتي شهر در نظريه باغ 

 (1957,Haward) شهر
زندگي شهروندان  كيفيت  ارتقاء  براي  راهكاري  بعنوان  محله   •

 (1954,Mumford)
 Turner ) محله بعنوان بستري براي برقراري روابط با ديگران •

 (and Fichter
• محله بعنوان شاكله هويتي و معنا بخشي به مكان هاي شهري 

(1997,Rapoport)
 گيدنز، مكان محلي ( Locality ) را فضايي خرد براي كنش هاي 
(ديكنز  تلقي مي كند  به چهره و غير رسمي،  اجتماعي چهره  متقابل 
1377:11). فضاهاي محلي و هويت اجتماعي آن به لحاظ همگني 
اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و فضايي، سوژه ي منحصر بفردي براي 
سياست گذاري شهري در زمينه ي مشاركت شهروندي است(آندرانويچ 
مشاركتي  الگوي  از  استاندارد  طرحي  هاپكينز   .(55 وريپوسا،1381: 
محله گرا ارائه كرده است. اين فرايند به صورت مشاركتي تعريف شده 
و در آن نقش شهروندان، نهادهاي داوطلب، سازمان هاي غيردولتي، 
است  ديده شده  محله،  ذي نفوذ  اجتماعي  گروه هاي  محلي،  مطلعين 
محله گرا  مشاركتي  الگوهاي  در  بهره وري  منطق  به  تعبير  آن  از  كه 

مي شود. (جدول1)
برنامه  الگوي  براي  پايه  منطق  يك  تدارك  هاپكينز،  طرح  در   
مستلزم  محله اي)  سطح  و  شهري  (سطح  پايدار  مشاركتي  مديريت 
است.  مشاركتي  برنامه  تحت  اجتماع  در  موجود  پتانسيل هاي  تمامي 
مي توانند  برنامه  كارگزاران  كه  است  منطق  اين  آماده سازي  از  پس 
طرح ها و پروژه هاي توسعه را به صورت دقيق و جزئي صورت بندي 

كنند. 
بنابراين به موازات توجه به جنبه هاي جامعه شناختي محله ها در   
راه  عمدتاً  كه  جديد  رويكردهاي  خود،  هويت  بيان  و  مفاهيم  انتقال 

حل هاي كامل تري ارائه مي كنند عبارتند از:
1- كوچك سازي: توجه به محدود سازي و كوچك كردن نواحي 

 (1980 ,Smith) مسكوني

1

1

2

3

4
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نيازهاي  و  اجتماعي  هاي  ارزش  تعريف  باز  لزوم  پايداري:   -2  
(1996 ,Darlow) شهروندي

و حس  اجتماعي  قابليت   (1954  ,Mumford خودكفايي(   -3
 (1992 ,Stewart and Hans) جمعي

 .(1997  ,Rapoport  ) هويت:  و  مكان  توازن:  و  برابري   -4
 (1997 ,Blakely et al) :ايمني و تمايز اجتماعي

 بنابراين در جمع بندي مي توان گفت كه محله واحدي فيزيكي با 
هويت مشخص اجتماعي است كه طبقات مختلف اجتماعي را در خود 
جاي  داده و با الگوهاي مشترك زندگي، گروه هاي اجتماعي را تحت 
پوشش قرار مي دهد. در اين چارچوب، مفهوم محله از زاويه ديدگاه 
سنتي و مدرن مورد بررسي قرار گرفته است. ديدگاه سنتي؛ محله را 
واحدي خودكفا، فضاي كنش متقابل اجتماعي غير رسمي، عاطفي و 
سرزنده و منبع هويتي افراد تلقي مي كند و بر نقش منحصر بفرد محله 
در حفظ انسجام اجتماعي تأكيد دارد. در مقابل، رويكرد نوين محله را 
از زاويه تأكيد بر توسعه پايدار جامعه در نظر مي گيرد و بنابراين مستلزم 
تعريف جديدي از ارزش هاي اجتماعي و نيازهاي شهروندي است. در 
اين رويكرد ايجاد محله در اندازه محدود، هيچ منافاتي با كلان شهر 
مسائل  تخفيف  و  كاهش  هدف  با  جديد  محله گرايي  اصولا  و  ندارد 
از آسيب هاي كلان شهري مورد توجه قرار گرفته  و مشكلات ناشي 
است. در نگرش جديد به محله، طراحي شهري براي دستيابي به يك 
جامعه ي پايدار صورت مي گيرد كه در جستجوي اصلاح نگرش هاي 
از  محلي  پايدار  توسعه ي  است.  اجتماعي  زندگي  شيوه هاي  و  سنتي 
طريق خودكفايي، كاهش سفرهاي غيرضرور در كلان شهرها، حس 
جمعي، برابري و توازن، حس هويت و احساس امنيت اجتماعي قابل 

تحقق است. 
 رويكرد نوين توسعه ي محلي و توجه به مشاركت پايدار محله اي 

از دو منظر تحليل شده است: 
 – برنامه ريزي  فرايند  در  محله  استراتژيك  جايگاه  و  اهميت   •
مديريت – توسعه ي شهري. محله ها بافته هاي اقتصادي، اجتماعي، 
سياسي، فرهنگي شهرها را شكل مي دهند. محله ها مي توانند نقطه ي 
عزيمت براي ايجاد انسجام اجتماعي و همزمان آنومي اجتماعي در 
شهرها باشند. محله ها زمينه ي اصلي براي فعاليت هاي حياتي شهري 
توسعه ي  براي هرگونه  بنابراين  تفريح هستند.  و  كار، مسكن  شامل 

شهري بايستي به مشاركت پايدار محله اي توجه كرد.
• الگوي توسعه ي مشاركت شهري محله اي، بر چند نوع اقدام عملي 
متمركز است: تقويت مشاركت فضاهاي محله اي براي دسترسي به 
خدمات شهري، بازشكل دهي به اجتماع محله اي، نگهداري بهداشتي 
محله اي،  فرهنگي  ميراث  به  بخشي  حيات  محله اي،  زيست  محيط 

تقويت هويت محله و حس تعلق اجتماعي، برانگيختن حس مسئوليت 
تقويت  براي  محله اي  شهروندي  حس  تقويت  و  محله اي  مدني 

مشاركت محله اي. 

روش بررسي
علمي  مطالعة  است.  شده  استفاده  كيفي  روش  از  مقاله  اين  در   
انديشه هاي محله گرايي سنتي و رويكردهاي نوين، و تكنيك « تحليل 
محتوي»، براي مطالعه ي ويژگي هاي مشاركت مدني محله مدار، در 
ايران، بويژه شهر تهران استفاده  شده است. حاصل  كلان شهرهاي 
در  محله گرا  مدني  مشاركت  پيشنهادي  الگوي  ارائه ي  بررسي   اين 

شهرهاي بزرگ ايران و شهر تهران خواهد بود. 

بحث و نتيجه گيري
 مفهوم محله داراي نقش كليدي در رويكرد فرهنگي به طراحي 
نقليه،  وسيله  از  استفاده  شدت  و  آوري  فن  گسترش  است.  شهري 
را  آن  در  شده  فراهم  خدمات  و  سكونتي  قلمرو  به  افراد  وابستگي 
كاهش داده و تعاملات اجتماعي را در مقياسي فراتر ميسر نموده است. 
تكنولوژي هاي ارتباط جمعي، مرزها را به مقياسي جهاني كشيده است. 
از طرف ديگر، نياز به ارتباط چهره به چهره هنوز زوال نيافته و اهميت 
طراحي محله در توانايي آن براي ارتقاء تعامل اجتماعي واضح تر شده 
است. با در نظر گرفتن همه ي موارد، مي توان به ايده اي از محيط هاي 

پايدار و فرهنگي در محله ها دست يافت:
• محله ها به عنوان فراهم كنندگان خدمات 

• محله ها به عنوان فراهم كنندگان رفاه

• محله ها به عنوان واحدهاي قابل مديريت

• محله ها به عنوان شاخص معنا و هويت 

• محله ها به عنوان محيط هاي پايدار(آندرانويچ و ريپوسا،1381ص 

 (56
ايران نشان مي دهد كه شيوه ي  تاريخ زندگي شهري  به   نگاهي 
زيست شهري گذشته، مبتني بر هويت محله اي بوده است. برخلاف 
شهرهاي اروپايي كه ساكنان شهر احساس نزديكي و تعلق به جامعه 
شهري فراتر از مرزهاي محله اي داشتند، در شهرهاي شرقي و ايراني 
كه  بودند  متعدي  محله هاي  افراد،  ميان  اجتماعي  همبستگي  عامل 
مذهب  قوميت،  برپايه  محله ها  اين  هويت  داشتند.  وجود  شهرها  در 
دروني  همبستگي  بر  اتكاي  سبب  به  و  داشت  قرار  اشتغال  نوع  و 
از مرزهاي محله اي  فراتر  اجتماعي  ائتلاف هاي  مانع تشكيل  شديد، 

مي شدند(فرهادي، 1373ص 135). 
 با توسعه ي صنعت، شهر نشيني و مهاجرت تا حدود زيادي محله هاي 
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مقالات

كه  شدند  ايجاد  جديدي  محله هاي  و  شده  تغيير  دستخوش  موجود 
از  بسياري  داشتند.  فاصله  كاملاٌ  قديمي  محله هاي  شاخص هاي  از 
محلات جديد بدون توجه به شاخص هاي ژئولوژيك شكل گرفته اند. 
به عنوان مثال بافت قديمي شهر تهران بر اساس تجربه ساكنان اوليه، 
دور از گسل هاي آن احداث شده بود، در صورتي كه اغلب محله هاي 
نوظهور شهر تهران بر روي گسل ها يا دركنار آن ها قرار دارند. بعلاوه 
در فرهنگ و رفتارهاي اجتماعي شهر نيز تغييرات اساسي حاصل شده 
ارتباط  بتوان آشنايي و  است. در حال حاضر شايد در كمتر محله اي 
در  همسايگي  فرهنگ  البته  گرفت.  سراغ  را  يكديگر  با  همسايگان 
محلات قديمي تهران نيز دچار تغييرات زيادي شده است، اگرچه هنوز 
اما  يافت،  را مي توان  از شيوه ي گذشته  آنها گوشه هايي  از  در برخي 
مفهوم محله از نگاه جامعه شناختي، مبتني بر اختلاط نقش ها و روابط 
عاطفي و نظام هاي سنتي بوده است. اين ويژگي در تعارض بنيادين 
با ساختار شهرهاي مدرن قرار دارد. اگر بنا بر احياي نظام محله اي يا 
محله گرايي به عنوان يك نظام رفتاري و تعاون جمعي است، بايستي 

اين معنا با مفهوم «مشاركت» پيوند داده شود. 
براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با تشكيل شوراي 
انجمن هاي  تأسيس  اجراي طرح  متعاقب آن  تهران و  اسلامي شهر 
شوراياري در محلات، دستاوردهاي مفيدي در جهت كاهش فاصله 
اين  نتايج  از  استفاده  با  است.  شده  حاصل  مردم  و  حاكميت  بين 
دستاوردها، مي توان فكر و عمل شورايي را در سطوح مختلف زندگي 
شهري تعميق بخشيد. در حال حاضر نه تنها وجود مسائل و مشكلات 
مختلف شهري نياز به مشاركت مردم را افزايش داده است بلكه وجود 
به طور سنتي در حوزة وظايف شهرداري ها  از مشكلات كه  پاره اي 
و  علمي  مشاركت هاي  از  بهره گيري  مستلزم  نيز  نمي شود  تعريف 
بخش  بين  چهارجانبه  همكاري هاي  گسترش  و  است  مردم  عملي 
گروه هاي  و  داوطلبانه  غيردولتي  سازمان هاي  خصوصي،  عمومي، 
انسجام محله اي در  مختلف اجتماعي در سطح محلات را مي طلبد. 
و  انساني  سرمايه هاي  محله اي،  گروه هاي  و  اجتماعي  سازمان هاي 
اجتماعي را تقويت و ظرفيت جامعه را براي دستيابي به توسع ي پايدار 
و رقابت پذيري جهاني همراه با تقويت نهادها و گروه هاي همسايگي 

و محلي گسترش مي دهد. 
تحقق توسعه شهري و مديريت شهري مستلزم نظام برنامه ريزي 
محله اي منطبق بر نيازهاي محلات، مناطق و نواحي شهري است. 
تحقق مديريت محله اي با اصلاحات ساختاري جز در سايه ي مشاركت 
تمام آحاد مردم و نهادهاي مدني در سطح محلات و مناطق شهري 
و  فرهنگي  فضاهاي  گسترش  مهم،  اين  تحقق  براي  نيست.  ميسر 
مراكز  ساير  و  فرهنگ سراها  فرهنگ،  خانه هاي  قالب  در  اجتماعي 

و  شهرداري  مستمر  نظارت  با  محله  در  اجتماعي  و  هنري  فرهنگي 
تحقق  براي  است.  محلي،ضروري  سازمان هاي  و  عناصر  نمايندگان 

اين امر مي توان الگوي زير را پيشنهاد نمود: 
• تعيين اعضاء شوراياري محلات، براي محوريت مديريت محله 

گيري،  تصميم  اجتماعات،  مركز  محله؛  فرهنگ  خانه  تشكيل   •
برنامه ريزي و ... بعنوان «فضاي تجمعي» مردم محله ؛

از  جلوگيري  جهت  منطقه؛  ناحيه-  شهرداري  نماينده  تعيين   •
بروكراسي حاكم بر الگوي جديد مديريت ؛

• هماهنگي با نمايندگان ساير نهادهاي محلي؛ جهت اعلام نظر 
نهاد متبوع خود و اطلاع از مباحث و تصميمات مرتبط 5- تشكل هاي 
غيردولتي (NGOs)؛ بتوانند بصورت موضوعي و در مقياس محله با 

شوراياري محله تعامل داشته باشند 
در  مهمي  نقش  توانند  مي  سازمانها  اين  محلي؛  سازمانهاي   •

پيشرفت امور صنفي و تخصصي توسعه محله ها ايفا نمايند.
• بخش خصوصي؛ مي تواند نقش عمده اي در سرمايه گذاري ها 

و امور اجرايي- عمراني محله ها ايفا نمايد.
• ساير عوامل رسمي و غيررسمي ديگر؛ اين موارد مي تواند شامل 
ائمه جماعات، هيئت امناء مساجد محل و نمايندگان مجلس و موارد 
ديگري از اين قبيل باشد. اين الگو به صورت شماتيك به شرح زير 

ترسيم شده است.

الگوي كلان مديريت مشاركتي محله گرا 
بنابراين وجود هر نمودي در توسعه محله اي گوياي حضور مردم در 
محله است. اگر چه مشاركت مردم در توسعه محله اي ابعاد گوناگون 
توسعه  چگونگي  در  مردم  حضور  هاي  مؤلفه  مهمترين  از  اما  دارد، 
پايدار محله اي، توجه به نيازهاي مشترك آنان در قالب يك زندگي 

جمعي است. 
 در شهرهاي سنتي، جدايي گزيني محله اي براساس گروه بندي 
اغلب  مختلف  گروههاي  و  گرفت  مي  صورت  قومي  و  ديني  هاي 
در محله هاي جداگانه كار و زندگي مي كردند. در اين دوره هويت 
حالي  در  بود.  منطبق  افراد  اي  محله  هويت  بر  قومي  و  ديني  هاي 
كه در شهرهاي مدرن امروزي جدايي گزيني عمدتاً براساس جدايي 
محل كار از محل زندگي وتقسيم بندي محل زندگي در قالب محله ها 
رو  اين  از  پذيرد.  مي  صورت  اجتماعي  اقتصادي،  وضعيت  براساس 
هويت محله اي لزوماً به هويت ديني و قومي منطبق نيست. بنابراين 
كم و كيف مشاركت افراد در حيات محله ها از احساس علاقه و تعهد 

افراد (مؤلفه اصلي هويت ) به محله نشأت مي گيرد.
كه  هستند  آنهايي  اي،  توسعه  هاي  برنامه  پايدارترين  بنابراين،   
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مشاركت در اجتماع مدني با تأكيد بر الگوي مديريت مشاركتي در كلان شهرها 

مبتني بر ويژگيها و نيازهاي رواني اجتماعي خانواده ها و جمعيت هاي 
محله اي بوده و با در نظر گرفتن نيازهاي اقتصادي و اجتماعي مشابه 
تدوين مي گردند. زماني كه مؤلفه هاي اساسي برنامه هاي آموزشي، 
بهداشتي، فرهنگي و اجتماعي با ويژگيها و نيازهاي مخاطبان اصلي 
بيشترين همخواني را داشته باشد، شاهد تكوين نگرش مثبت و پديد 
امر در صورتي  اين  آمدن رفتارهاي جمعي و مشاركتي خواهيم بود. 
خانواده  شهري  مديران  تنظيمي  هاي  برنامه  كه  شد  خواهد  محقق 
محور باشد و براساس نيازهاي خاص محله اي شكل بگيرد. محلات 
با نگرش ها، رفتارها، قابليت ها و ارزش هاي فرهنگي نسبتاً مشابه 
در قلمرو جغرافيايي مشخص معنا و مفهوم همسايگي را با بار عاطفي 
و احساسي خاص توأم مي سازند. بنابراين توسعه محله با بهره گيري 
از عواطف خويشاوندي، تعلقات محله اي و مشاركت داوطلبانه همراه 

است. 

پيشنهادات
توجه به مفاهيمي چون سطوح فيزيكي و كالبدي همگن در بافت 
زبان،  قوميت،  هايي چون  ويژگي  با  توزيع جمعيت  الگوي   ، شهري 
سواد، شرايط اقتصادي، تعامل نهادهاي مديريت در سطح مناطق و 
محلات ، بروز مسائل اجتماعي ، زيربنايي، ساختاري و روند روز افزون 
، جهاني  ، عدم كارايي مديريت هشري  شهر نشيني در كلانشهرها 
شدن واثرات ناشي از ان و ... ايجاب مي كند كه تا با بهره گيري از 
تجارب جهاني و انطباق با فرهنگ ملي وبومي ابزارها و رويكردهاي 
نوين توسعه شهري و مديريت محلي بكار گرفته شود. در اين زمينه 
اهداف  به  دستيابي  كننده  تسهيل  تواند  مي  اقدامات  اي  پاره  انجام 

توسعه محلي با محوريت مديريت مشاركتي باشد: 
• تهيه و تدوين الگوي شناخت محلات شهري

• اطلاع رساني در خصوص ويژگي هاي ساكنان محلات 
• نيازسنجي ساكنان محلات و بكارگيري ابزارهاي مناسب جهت 

مشاركت ساكنان در برنامه ها 
• راه اندازي پايگاه اطلاع رساني محلي 

و  اراضي  كاربري  خصوص  در  مكاني  سيستم هاي  توسعه ي   •
تاسيسات محلي

• توسعه ي سيستم مديريت فضاها، سيستم هاي پشتيبان خدماتي 
تشكيل  به  توجه  با  راستا  اين  در  يكپارچه؛  مديريت  شكل دهي  و 
شوراياري هاي محلات در كلان شهرهاي ايران اقدامات عملياتي زير 

ارائه مي شود:
شوراهاي  استقرار  يعني  ديگر  گام  با  شهر  شوراهاي  استقرار   •

تهران،  تكميل شود. شوراهاي شهر در كلان شهرهايي چون  محلي 
بدليل جمعيت انبوه و وسعت جغرافيايي ارتباط مؤثري با مردم ندارند 
و به عنوان سازمان هاي ديوانسالار از مردم فاصله گرفته اند. بنابراين 
شكاف بين مردم و مسئولين شهري كماكان استمرار دارد. شوراهاي 
محلي اين شكاف را ترميم كرده و با افزايش مشاركت شهروندان در 

امور محلات، حس شهروندي را تقويت مي كنند.
محلي  و  در سطوح شهري  هماهنگي  ايجاد  كنوني  شرايط  در   •
برنامه ريزي  است.  اساسي  ضرورت  يك  اجتماعي  خدمات  انجام  در 
سطوح  در  هماهنگي  طريق  از  بايد  بالا،  سطوح  در  شهري  خدمات 
محلي تقويت شود. دريافت كنندگان خدمات براي ايجاد هماهنگي هاي 

محلي صلاحيت بيشتري دارند. 
محلي  اجتماعات  بين  هماهنگي  ايجاد  جهت  در  است  لازم   •
گيرد.  صورت  بيشتري  تلاش  قضايي  رسيدگي  و  پليسي  مراقبت  و 
ميزان  محله اي،  و  همسايگي  خانوادگي،  سطوح  در  مردم  مشاركت 
تبهكاري، جرائم، آسيب هاي اجتماعي، طلاق، اعتياد، بزهكاري و...، را 
به حد قابل توجهي كاهش مي دهد. امنيت مطلوب در محلات بدون 
مشاركت مؤثر شهروندان و همكاري و هماهنگي نهادهاي مسئول به 

طور شايسته تأمين نمي شود.
سرمايه هاي  و  دانش آموختگان  افزايش  عالي،  آموزش  توسعة   •
انساني علاوه بر تأمين نيازهاي ملي، در خدمت ارتقاء سطح زندگي 
روزمرة  قرار گيرند. كاربرد ظرفيت هاي علمي در حل مسائل  محلي 
پيراموني، زندگي محلي را غنا بخشيده و متخصصين و دانش آموختگان 
با ايفاي نقش مؤثر و ارتباط فعال  و مشاركت در مسائل محلي، پيوند 
بيشتري با جامعه پيدا مي كنند و حس تعلق به محيط به عنوان مانعي 

در مقابل مهاجرت نخبگان عمل خواهد كرد.
سوءتفاهم،  خشونت،  رواج  موجب  انبوه  جمعيت  فرهنگي  تنوع   •
زيادي  حد  تا  كه  است  شده  شهري  و  خياباني  محلي،  درگيري هاي 
ناشي از تنوع ريشه هاي اجتماعي و فقدان نظارت اجتماعي بر رفتار 
خانوادگي،  قبيل گروه هاي  از  اجتماعي  است. سازماندهي  شهروندان 
همسايگي و محلي با تقويت ارتباطات و تفاهم در قالب هاي ملموس تر 
به تراكم سرمايه اجتماعي در نزد شهروندان مي انجامد و رفتارها را در 

بهبود شرايط زندگي تعديل و بازسازي مي كند.
و  خصوصي  عمومي،  بخش  به  وابسته  نهادهاي  و  سازمان ها   •
داوطلبانه در سطوح محلي فعاليت مي كنند كه پيوند توانايي انساني و 
فني مي تواند امكان بيشتري را براي توسعة امكانات و زيرساختارهاي 
ارتباط  و  فراهم سازد. هماهنگي  نرم افزاري محلات  و  سخت افزاري 
تقويت  محلات  سطح  در  شهروندان  بايستي  با  بخش  سه  اين  بين 

شود.
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• بخش عظيمي از زندگي در سطح خانواده، همسايگي و محلي 
ارتباطات روزمره در شكل دهي به  صورت مي گيرد. غنا بخشيدن به 
رفتارها، نگرش ها، اطلاعات و توانايي افراد مؤثر است. اين مناسبات 
تقويت  و  ساماندهي  در  شهروندان  مشاركت  افزايش  به  اجتماعي 
زندگي اجتماعي منجر شده و ظرفيت ها و مهارت هاي افراد را براي 
در حال  و مسائل كلان محيط  و خردمندانه ي مشكلات  بهينه  حل 

تغيير و دگرگوني هاي شهري و محلي ارتقاء مي بخشد. 
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